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های عرفی بشر در توسعه و فهم عناوین  تمسک به دانسته

 (س)با رویکردی به دیدگاه امام خمینی در مکتب فریقین فقهی

 
1نژاد علی بهرامی  

2سید مصطفی موسوی بجنوردی  

توسرهه و فمرع عوراويق ف مري     های عرفي بشرر در   تمسک به دانسته :چکیده
ی هرا  توجره بره دانسرته   راه گشرا در ف ره و یويرايي آس اسر       هرای  يکي از راه

يکرري از راهکارهررای بسرر ار  ، ع لايرري عرررف و فمررع اجتمرراعي از ن ررو  
قانونگرااری و تفسر ر   ، ضروری اس  که ف  ماس و ح وقداناس بررای اسرتوطا   

داوری  .قلمرداد کوورد  بايد عرف را بره عورواس يرک داور    ، های شرعي خطابه
شود بلکه به نوعي به وضر    توما به تح ق م داق خارجي مربو  نمي، عرف

ابراار فمرع    بخشرد  نو خاسته اعتطرار مري   های کاملاً احکام نظر دارد و به یديده
اباار متهارف ناد عررف اسر چ نروس    ، های ف مي در بس اری از موارد آموزه

موضروع  ، ری عرف ع لا اس همچوس زباس گفتا، زباس گفتاری شرع م دس
کورد و حکرع بره تطردي       حکع را عرف از جم  مفموم و م داق درک مري 

بره  موضوع و عواصر دخ   در آس نوعي از کارکردهای عرفي بشر اس  کره  
بره سرازماندهي و ی وسرتگي جامهره و      نام دگرگوني عرفي مهرروف اسر  و  
ن را  م خم وري  امرا و در فتواهرای   .یرردازد  حفظ تفاهع و سازش بر ق آنمرا مري   

يي روشق وجود دارد که از نوعي نظام نرويق در نگريسرتق بره ف ره و     ها نمونه

                                                                                                                     
 ، تمراس، ايراساستاديار گروه ف ه ومطاني ح وق اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تمراس مرکای . 

 E-mail:Ali.b.nejad@gmail.com 
دکترای رشته ف ه و مطاني ح وق اسرلامي،  عضو ه أت علمي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تمراس مرکای و دانشجوی .  

 mail:mostafa.boj@gmail.com                                                                                ، تمراس، ايراسواحد يادگار امام

 9/4959/ 4:  تاريخ یايرش           45/4/4959: تاريخ درياف 

 99-95 صص/931 زمستان / شماره هفتاد و سه /هجدهمسال /پژوهشنامه متین
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نوبر  فمرع عرفري و     لکرق . دهرد  ميی عرف خطر ها ف اه  و توجه به دانسته
رسد که فمرع زبراني نرص یايراس      زماني فرا مي، اجتماعي از نص و دل   ف مي

، کود و یس از شواخ  ف  ه در گام نخس  ی ام زباني نص را مه ق مي، یايرد
 .کود فمع عرفي و اجتماعي را بر آس بار مي

 .، تسامح عرفيحکع، موضوع، شرع، فمع عرفي، فمع ف مي: ها کلیدواژه
 

 مقدمه(1

و مسرلماناس و  . شرود  با گاش  زماس در زوايای گوناگوس زندگي، بر گستره و م داس ف ه افاوده مي

. شوند که بايد احکام شررعي آنمرا را بدانورد    نو روبه رو ميمهت ديق به ايق رشته، هر روز با مسائلي 

اسرتوطا   . شرود  بررای آنمرا يافر  نمري    ای  مفاه ع و موضوعاتي که در متوس ف مي و ح وقي، ی ش وه

يورد بسر ار   آاحکام ايق مسائ  با به کارگ ری اصول اجتماد امری ممکق اس  ولي آنچره در ايرق فر  

هه به ويژه عرف زماس صدور ن و  اس  و در بهضري  ضروری اس  آگاهي مجتمد از عرف جام

 . از مسائ ، ف  ه به شدت ن از دارد که به عرف رجوع کود

در احکام و ح وق داخلي، عرف عطارت اس  از عادات و رسومي که به طور يکوواخر  و برا   

گاارنرد و   گ رد و ب ش تر افرراد جامهره بره آنمرا احتررام مري       گاش  زماس در يک جامهه شک  مي

احساس الاامي بودس آنما را دارند و در ح وق ب ق المل ، عرف عطارت اس  از عرادات و رسرومي   

های مشترک آنما کع کع جوطه الاامي  ها در ی وند دول از طرف که در اثر تکرار کارهای همانود، 

که اگر کشور يا سازماني به آنما احترام نگااش   ای يافته و قدرت ح وقي ی دا کرده اس  به گونه

لاا بايد عو ر عرف را از عواصر ممرع و راهگشرا در   . گ رد مورد سرزنش کشورهای ديگر قرار مي

ف ه دانسر ، حتري رجروع بره عررف و اسرتفاده از فمرع عرفري، از آنچوراس جايگراهي در بهضري از            

های ف مري آنمرا را    تواس کتاب اس  که مي برخوردار( جواهرمث  ف ه صاحب )های ف مي ف ما  بحث

ی عراملي اثرر گراار اسر  و     قانونگراار ف ه عرفي نام نماد، در هرر حرال عررف در کرار اسرتوطا  و      

آس را ناديده گرف  و از طررف ديگرر ف ره هرع نراگاير از توجره بره عررف اسر  و           تأث رتواس  نمي

لاا در هوگام رجوع به عرف . ه دانس کارآمديش را بايد وام دار ايق همراهي و همپايي عرف با ف 

 :نود نکته را بايد مد نظر قرار داد
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 عرف صح ح، عرفي اس  که مخالف ه چ يک از ادله شررعي نطاشرد حلالري را حررام و    (الف

 .حرامي را حلال نکود

عرف باط ، عرفي اس  که مخالف ادله شرعي باشد مث  ربا که مخالف نص صريح قررآس  (ب

 .اس 

لراا عررف در مهراملات ن رش      چب شتر اموری هستود که به آس عادات گويورد گستره عرف،  (ج

 .قاب  توجه ن س  يا ايوکه بس ار اندک اس  اساسي دارد ولي در عطادات يا اصلاً

شررعي تهرارش شرود     ةبوابرايق اگر م اس عرف و ادلر  ،اعتطار عرف، یس از ادله شرعي اس ( د

 .ادله شرعي بر عرف ترج ح دارد قطهاً

« ل قالجاهِ قِعَ شْرِعْأوَ فِرْهُالْبِ رْمُأو وَفْهَالْ اِخُ»: فرمايد قرآس که مي ةف ما مطوای عرف را آي (ره

دانود مضموس ايق آيه ايق اس  که، در امور ن کي که از طرف شرع م ردس بررای    مي (455: اعرراف )

عررف قرولي،   . اسر  بوابرايق عرف در ف ه بر نمرار نروع    .ن س  به عرف رجوع کو دای  آس ضابطه

. مطلرق در شرريه  اسرلامي یايرفتره ن سر       طور هبعرف خا  اما عرف  عرف فهلي، عرف عام و

توانرد   عرف بايد مهمول باشد، عرف متروک نمري  .اند ف  ماس شرايط عرف را ايق نو ق م رر کرده

حرق  زماس انجام عم  موجود باشد، عرف سابق يرا عررف     موضوع عم  قرار گ رد، عرف بايد در

 ج 4911ی طاهر)يا تهارش نداشته باشد   عرف با نص شرعي مخالف.تواند مطوای عم  قرار گ رد نمي

 : 4939 ). 

 

 توسعه عناوین فقهی در گرو تمسک به فهم عرفی و اجتماعی(2

 . تواس به نود دسته ت س ع کرد ميی عرفي بشر در فمع ف مي را ها تمسک به دانسته 

ته  ق مهوا و م  ود الفاظ، در ته  ق مهوای موضوعي از موضروعات يرا در ته ر ق مهورای     ( الف

گ ررد يرا در تفسر ر     متهلق احکام يا در تفس ر الفاظي که شخص در سوگود و نار خود بره کرار مري   

ای کره در   ترواس داور قررار داد و بره گونره     آورد، عررف را مري   واژگاني که انساس در يک اقرار مي

خطاب م اس شرع م دس و مردم، اتفاقي وجود ندارد و س ره شرع، هماس س ره ع لا اس  نگونگي 

شود که ن ازی به تأي د عرف از طرف شارع ن س  و خرود بره خرود     و نوعي اتحاد مسلک ديده مي

ايق س ره یايرفته شده اس ، م اس اه  تح  ق، مشمور اس  که در ته  ق موضوع بره عررف رجروع    

 . کوود
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 :نويسد ، در م ام اثطات ايق مطلب ميی الاصولمنتقصاحب 

همانود يکي از ، شارع در م ام محاوره و فمماندس، گونه که حج   ظاهر از ديدگاه شارع هماس

يي ح   ي داشته باشد و برخي از ها م داق، اه  عرف اس  به هم ق ترت ب هوگامي که يک ظاهر

عررف  ، م  که شرع مث  يکي از اه  عرفاز آس ج، ايق م اديق به نظر عرف م داق تل ي شوند

، م رداق ح   ري هسرتود   ، شود که ايق م اديق که به نظرر عررف   ميفمم ده ، را مخاطب قرار داده

در ديگرر موراب  شر هي ن را برا تهط رهرای        (973: 3ق ج4143روحاني ) متهلق اراده جدی شارع ن ا هستود

قائر   ای  ره يرک مفمروم توسرهه   مختلف به هم ق ح     ت ريح شده اس  که اگرر عررف در داير   

نظر عرف در خ و  آس  زم ا تطاع خواهد بود و صدق مفموم بر مفاه ع موس  عرفي آس ، باشد

اعتطرار دادس بره نظرر    ( 9 : 4ج  414خرويي  ) هر نود که دق رق نطاشرد  ، صدق ح   ي عرفي خواهد بود

فممرد   ساس آنچه عرف مري های شرعي بر ا کود که تفس ر خطاب مياهم   ی دا ای  عرف به اندازه

هرای   در بحث رکوع گفته شرده کره زمراني کره خطراب     ، شود برای مثال مييک ضرورت خوانده 

 (414: 3ج  414روحراني  ) شرعي به عرف ال ا شود ناگاير بايد آنما را بر اراده مفاه ع عرفي حم  کرد

 .دکوو ميکاربرد عرف لفظي و اعتطار آس نو ق اظمار نظر  رةدربا امام

و نگرونگي انططراق آس    مرا م اديق آن، اشکالي در ايق ح     ن س  که مه ار شواخ  مفاه ع

سخق گفرتق و گفتگوهرايش همچروس يکري از      ةزيرا شارع در ش وچ م اديق بر مفاه ع عرف اس 

از  ،یس آنچه مردم، نداردای  واژگاس يا روش ويژه، افراد عرف اس  و در رساندس کلام به مخاطب

فممورد همراس را    مري  «از خوس یره ا کق و بول را از جامه خويش بشوی»: بگويد شخ ي که ةجمل

يابود و روش گفتگوی شارع با مرردم ن رای جرا همراس شر وه مترداول در        ميهع از سخق شارع در

 (.1  -5  : 4919 الفامام خم وي ) گفتگوی مردم با همديگر ن س 

ايق نکته ت ريح دارند که ته  ق م راديق   بر، برخلاف برخي از ف  ماس و اصول اس خم وي امام 

عررف در تطط رق مفراه ع برر      .به عرف واگاار شده اس ، و تطط ق موضوعات و مفاه ع بر م اديق

کود آس نواس که در شواخ  مفاه ع بره قضراوت گرفتره     ميم اديق و ن ا شواخ  م اديق داوری 

امرام  ) ع شرعي ن ا نخواهرد برود  م داق موضوع حک، عرف م داق نداندشود در نت جه آنچه را  مي

 -ي از ف  ماس و اصول اس برای اثطات سخق خود و نپايرفتق سخق برخامام  (.1  -5  : 4919 الفخم وي 

: نويسرود  ، مري کوود نه عررف  ميکه تشخ ص م داق را موکول به ع    -خوند خراساني آهمچوس 

مطوري برر ايوکره    انرد   کررده  آمرده و برخري ن را از او ی رروی     سخق مح ق خراسراني  آنچه در صح 



  9/1/4951  ومساصلاح 

 

 

 

 

 

 

    63     

له
قا

م
 

 
ته

س
دان

ه 
ك ب

س
تم

 
ه 

ي ب
رد

يك
رو

با 
ن 

قي
ري

ب ف
كت

ر م
 د

ي
قه

ن ف
وي

عنا
م 

فه
و 

ه 
سع

تو
در 

ر 
ش

ي ب
رف

 ع
ي

ها
اه

دگ
دي

 
ي

مين
 خ

ام
ام

 (
(س

 

چ ی آس به ع ر  وانمراده شرده اسر     ها ولي شواخ  م داق، تشخ ص مفاه ع به عرف واگاار شده

ی خويش همانورد يکري   ها خطاب ةزيرا واضح اس  که شارع در ش و چن ازمود دق  و بررسي اس 

آس از م راديق  و تواس یايرف  که در تشخ ص موضروع احکرام شررعي     ميو ناس  از افراد عرف 

عوراويق مراکور در کتراب و     ةو همر  (411، 5  : 4ج 4919 الرف خم وي امام ) ع   ی روی شود نه از عرف

انرد   و حتي گفته (7  : 4ج 4141خم وي )اند  سو  را در تشخ ص و تم ا مهاني آنما به عرف واگااشته

:  ج   41خم وي ) شودبايد به استحطاب تفس ر . اگر در اخطار و روايات ن ا م ادي ي ته  ق شده باشد

مسرلع نراد اهر  سرو  و شر هه اسر  کره         ةايق واگااری به عرف در ح     فراتر از آس قاعد (15

ايق مفمروم  . شود مياش تهريفي در شرع يا در لغ  نطاشد به عرف ارجاع داده  آنچه دربارهاند  گفته

مرا  حرد لره الشررع     »اس  آمده  کشف القناعدر . های مختلف با تهاب ر مختلفي آمده اس  در کتاب

در خ و  آس به عرف رجوع ، اش در شرع تهريفي ن امده باشد آنچه درباره «يرج  ف ه الي الهرف

لع يکق  ما»: اند و ناديک به ايق ب اس گفته (11 :  ج 4149چ شرب وي 45: 3، ج39 : 9ج 4149بموتي ) شود مي

تهريفري در شررع نطاشرد بره عررف رجروع       اش  آنچه درباره« له حد في الشرع ف رج  ف ه الي الهرف

همانود ايق دو ب راس در موراب  شر هي هرع      (99:  ج 4131ابق قدامره   چ993: 1ج 4133ابق مفلح حوطلي ) شود مي

عرف در هر موضوعي کره ح   ر  شررع ه    ، «حقیقة شرعیةانه المرج  ک  ما ل س له »: آمده اس 

فانره يرجر     له شررعاً   حد ما» ي ديگر آمده اس جاي يا در. (131: 5 نجفي بي تا ج) ندارد مرج  اس 

لع يثط  لره الحرد    ما» فرمايد مح ق اردب لي در ايق خ و  مي (941: 45ج 4143روحاني ) «الي الهرف

ن ای که بررايش  اند،  و نراقي هع در ايق مورد گفته( 139: 1تا ج اردب لي بي)« الشرعي يحال الي الهرف

و همچور ق در موراب  اهر     ( 91: 4147نراقري  ) مرج  آس عررف اسر   ، در شرع حدی مه ق نشده اس 

دل   شرعي ه چ ق د و توض حي ن امده باشد بره عررف   در اش  سو  آمده اس  که در آنچه درباره

 .( 33 : 4ج 4131ابق مفلح حوطلي ) شود ميرجوع 

: کره انرد   گفته مثلاً. لغ  در کوار شرع آورده شده اس ، ف مای اه  سو در بهضي از عطارات 

ابرق  ) شرود  مري به عرف رجروع  ، تهريف مشخ ي نداشته باشد، درباره هر اسمي که در لغ  يا شرع

کلمرا ورد بره الشررع    »: و هم ق مضموس به دو صورت ديگر ن ا آمده اس  (991، 415: 4ج 4139قدامره  

مطلرق آمرده و   هر نه در شررع بره طرور    « رج  ف ه الي الهرفي اللغةو   ضابط له ف ه و   في  مطل اً

 سر وطي ) شرود  ميبه عرف رجوع ، در شرع و همچو ق در لغ  مه اری وجود نداشته باشددربارة آس 

لره فري    حرد  مرا   »و در مواب  ش هي هع نظ ر ايق عطارت آمده اسر    (939: 4ج 4131 سطکي چ 51: 4144
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، در ف داس اجماع و سرو  گاهي هع  (53 : 5 ترا ج  بي نجفي)« يرج  ف ه الي الهرف اللغةالشرع و   في 

ايق تهط رها ايق اس  که اگر در متوي  ةبرآيود کلي هم (959: 4تا ج نجفي بي)اند  عرف را مرج  دانسته

نوانچه شرع در برخورد با آس مهورای خاصري را در    ، اصطلاح يا واژهای آمده باشد، از متوس ديوي

نو ق ن ای را ب اس نکود يا ب اس او در ايق نظر داشته باشد بايد شرع م دس آس را ب اس کودچ اما اگر 

 . در ايق خ و  بايد به عرف رجوع شود، باره به ما نرس ده باشد

ی گوناگوس ف ه به ها در باب جواهراز کلام صاحب ، ی دروس ف ميها ن ش ممع عرف در بحث

ق توانرايي  واگااردس صرد : فرمايد ميدرباره توانايي مالي ، در کتاب نکاح خوبي روشق اس چ مثلاً

ی جايي که بره  ها و نکته ها فرع. ی جايي آس شويعها بمتر از ايق اس  که وارد نکته، مالي به عرف

 .(131: 5 تا ج نجفي بي) مود ن ستود قاعده، سطب اختلاف مکاس و زماس

از مسرائ  در عطرارات   ای  شديد بودس ن از ف  ه در فمع مسائ  ف مي در مراجهه به عرف در یراره 

مرج  در ايرق  : نويسد ميبرای نمونه درباره يکي از شرايط ب   سلع ، بس ار روشق اس  الکلامجواهر 

ترر باشرد و    شخص عامي از ف  ه آگراه ، مورد عرف اس چ زيرا روشق اس  که نه بسا در ايق مورد

 .( 79 : 1 تا ج  بي نجفي) نداشته باشدای  بمره، ف  ه در آس مورد جا به اجمال

وظ فه ف  ه ايق ن س  که در واژگاس : آمده اس  که  جواهرز عطارات صاحب در فرازی ديگر ا

هرای   و م رداق  ها فاقد ح     شرع ه و مانود آس بحث کود بلکه نه بسا برخي از آگاهاس به نمونه

لاا عو ر عرف در فمع مسائ  ف مي در   (135: 5 تا ج نجفي بي) عرفي در ايق مورد داناتر از ف  ه باشد

برازد در   مري ف  ه بارگوار از نواس م امي برخوردار اس  که استد ل در برابر آس رنگ  نگرش ايق

زيرا ايق کرار   چاستد ل کردس وجمي ندارد، افاوس بر فمع عرف با وجود آس: نويسد ميهم ق زم وه 

 (.15: 9تا ج نجفي بي) مث  ثاب  کردس لغ  به وس له ع   اس 

و  در امررر اسررتوطا  موجررب تسررم   در ايررق زم ورره گ ررری از آس ارزش دهرري برره عرررف و بمررره

کرلام دربراره    ةاطالر : نويسرد  مري جلوگ ری از به هدر رفتق عمر اس  که هوگام بحث از رشد مالي 

تح ق م داق رشد مالي با ايق که عرف در روشوگری آس کافي اس  به هدر دادس عمرر اسر  در   

  .(93: 3 جتا  بي نجفي) موردی که سااوار ن س 

آگاهي به عرف زماس و آشوايي برا  ، از جمله شرايط اجتماد: نويسد ميم وي در ايق زم وه خ امام

آس  ةگفتگوهای عرفي اس چ هماس عرفي که گف  و شوودهای قرآني و سو  بررای آس و برر شر و   

ی ظريرف و دق رق علمري و    هرا  استوطا  بره نکتره   و مجتمد نطايد به هوگام اجتماد. نازل گرديده اس 
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د و توجه به عرف را فرو گاارد يا حدث و ذهرق خرود را از آس جمر  کره او ن را از      ع لي رو آور

جمرود ورزد  ، يا ايوکه به ظاهر روايات بدوس توجه به عرف زماس خود. عرف اس  مرج  قرار دهد

ی ع لي و علمي با عررف  ها و باريک انديشي ها سوجي و فتوا دهد بلکه بايد همواره از آم ختق نکته

ي به شدت یره ا کود و توما به عرف باز گردد و آس را مورد توجره قررار دهردچ لراا از     و مهاني عرف

گفر  و  . هرای عرفري اسر     هخو گرفتق با گفر  و شروودهای عرفري و فمرع گراار     ، شرو  اجتماد

 الرف  امرام خم وري  ) ی عرفي که زباس گفتاری قرآس و سو  بر ططق آنمرا جريراس دارد  ها شوودها و گااره

 .(53- 57:  ج 4919

د لر   ، «فَاغْسِلُوا وُجُوهَکعُْ وَأَيْردِيَکعُْ إِلَرى الْمرََافِرقِ    ةِإِذَا قُمْتعُْ إِلىَ ال َّلَا»برای نمونه آيه شريفه 

شريفه د ل  ندارد که از  ةشس چ اما آي، دارد که بايد دس  را هوگام وضو از آرنج تا سر انگشتاس

مفموم ، شريفه ةمفموم آي. با  به یاي ق بايد دس  را شس  يا د ل  ندارد که از یاي ق به با  شس 

 ةلاا آي عرفي اس  که فمع عرفي آيه ايق اس  که از با  به یاي ق دس  را در هوگام وضو بشوي دچ

به عرف هر جور که عم  کرد تو هع عم  کق  بايد آيه را بده ع، شريفه را اگر بخواه ع مهوا کو ع

مااهب  تأث رموتمي بايد به دس  عرفي داد که تح  ، و قرآس هع به هماس مهوای عرفي د ل  دارد

ي  يا صورت  ها اس  بگوي ع دس ها  ق   اگر به کسي که دور از قال و. اسلامي قرار نگرفته باشد

لراا  ، شرويد  مري شويد يا صورت را از با  به یراي ق   ميرا از با  به یاي ق  ها آس شخص دس ، را بشو

شرود   مري شستق دس  از با  به یاي ق فمع عرفي اس  و ن ای که خلاف فمع عرفي باشرد بردع    

از با  به یاي ق بشوی و نره د لر  دارد کره از     شريفه نه د ل  دارد که ةبوابرايق اگر ما باش ع و آي

شويد همچواس که ماهب  ميرا به عرف بده ع عرف از با  به یاي ق اما اگر آيه ، یاي ق به با  بشوی

شويد و ائمه طاهريق هع واجب کردند که در وضو دستما را از با  به یراي ق بشروي ع و مرا     ميش هه 

له را از عررف بگ ريرد و   أگ ريع و در روايات هع آمده اس  کره حکرع مسر    ميف مماس را از عرف 

که مرردم از  اند  دق ق و فلسفي و اصولي ن امده بلکه روايات ائمه آمدهی ها روايات ائمه برای حرف

 .( 54/ 4/4مظاهری ) فممود که فمع عرفي هماس ته  ق موضوع و ظمور لفظ اس  مياحکام نه 

ی شريه  بر اساس فمع عرف ارائه شرده اسر  و ابراار    ها آموزه: گويد ميخويي در ايق زم وه 

خرويي  ) توانود به فمع درس  کتاب برسرود  ميافراد  ةرف اس  و هماباار متهارف در ناد ع، فمع آس

 .( 453-454:  ج 4959
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احرراز موضروع خرارجي و شواسرايي     ، ی عرفري بشرر  هرا  دسته دوم از موارد رجوع به دانسته (ب

دهورد کره    تشرخ ص مري  هرا،   در ايق مورد خود انساس يا درک مجموعه انسراس . موضوع حکع اس 

در خارج تح ق يافته اسر  يرا نرهر در واقر  هرر حکرع شررعي        ، قانوس اس آنچه موضوع حکع يا 

. شرود  ميفمع عرفي بشر شواخته  ةوس ل هموضوعي دارد و موضوع حکع در بس اری از موردها توما ب

انردچ   کار شارع ف ط ب اس حکع اس چ اما شواخ  و شواساندس موضوع حکع را به عررف واگااشرته  

اما الرجوع الي الهرف في تشرخ ص الموضروع و    و»: گويد ميو  نوانچه امام خم وي در ايق خ 

اما روی نمادس به عررف در براز شرواخ     .  (995: 4ج 4 41امام خم وي )« هعوالهوواس ف ح ح   مح ص 

امری اس  درس  که گريای از آس ن س چ زيررا موضروع حکرع شررعي     ، موضوع و عوواس احکام

س  و امام خم وري راز نمفتره ايرق مطلرب را ايوگونره      موضوع ا، هماس ن ای اس  که در ناد عرف

مث  ديگر مردماس اس  و زباس گفتاری شرماری از  ، شارع در تهل ع و ب اس احکام بر ام : نويسد مي

موضروع حکرع   ، گونه که قانونگاار عرفي هر گراه بره نجاسر  خروس حکرع کورد       مردم اس  هماس

ا از جمر  مفمروم و م رداق درک    نجاس  ن ای نخواهد بود جا همراس ن رای کره عررف آس ر    

نره خروس اسر  نره موضروع      ، رنگ خروس ، کود و به ايق جم  اس  که در ناد قانونگاار عرفي مي

 ع لهتی خودش به عرف ها ها و آي ق حکع نجاس  اس چ همچو ق قانونگاار شرعي نسط  به قانوس

و  وضروع  بازشواسري م شرود کره    مري يرادآور  ، برخلاف شماری از ف  ماس و اصول اسايشاس  دهد مي

امرام  ) ی عرفري واگراار شرده اسر     ها به دانسته، ها با واقه   خارجي و مفموم ها برابرسازی موضوع

 . (411: 4ج  4919 االف خم وي

هاسر ، حکرع کوورده در صردق      لاا هماس گونه که عرف، حکع کووده در باز شرواخ  مفمروم  

که ناد عررف م رداق ن سر ، م رداق      مفاه ع بر م اديق و بازشواخ  مفاه ع ن ا هس  و ن ای

 جوواهر و همچور ق صراحب    (5  : 4ج  4919 الف امام خم وي) موضوع محکوم به حکع شرعي ن ا ن س 

ها به عرف تمسک  هع در بس اری از جاها برای اثطات کردس موظور شواخ  مفاه ع و م اديق واژه

 (. 99:  چ ج51: 4تا ج  نجفي بي) کود مي

ولي باز شواخ  م اديق و موضروعات خرارجي   : نويسد ميات سخق خود برای اثط امام خم وي

زيرا روشق اس  که شارع در زباس گفتراری خرويش همچروس    چ در خور بحث و نظر اس ،  به ع  

يکي از افراد عرف اس  بوابرايق یای بودی و گردس نمادس به ايق سخق که عرف در فمرع موضروع   

مرورد  ، شرودچ بلکره ع ر     مري ی رروی ن ، ق موضوع خودشود ولي در م ادي ميی روی ، احکام خود
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حکرع بره   ، الطته در هم ق عرصره  (411: 4ج  4919 الفامام خم وي ) امکانپاير ن س ، گ رد ميی روی قرار 

تطدي  موضوع و تفاوت ق ود و عواصر دخ   در آس نوعي کارکرد ديگرر عررف اسر  کره بره نرام       

اجتمراعي اسر  کره بره     ای  یديرده ، ی عرفري بشرر  ها لاا دانسته چهای عرفي مهروف اس  دگرگوني

ايق یديده مانود ديگرر  ، یردازد و حفظ تفاهع و سازش ب ق آنما مي ها ی انساسها ساماندهي ی وستگي

شرود و در هرر    مري دگرگوس ، ايق ويژگي را دارد که با اختلاف زماس و مکاس، ی اجتماعيها یديده

دگرگروني  ، ف ره  ةايق دگرگوني عرفي در عرصکود و  ميزماس و مکاس به شک  خاصي خودنمايي 

دو  ترأث ر ف مرا و مجتمرداس را بره    ، در هم ق زم وره  امام خم وي. حکع و فتوا را در یي خواهد داش 

دهد و بر ايق باور اس  که مجتمد بايرد برا توجره بره      ميعو ر زماس و مکاس در اجتماد و فتوا توجه 

هرنود که فتروای او برر   ، فتوا قلع فرسايي کودشواخ  ازماس و عرف زماس خود در صدور حکع و 

 :نويسد ميو  ف  ماس گاشته باشد خلاف فتوای
ای کره در قرديع    لهأمسر . زماس و مکاس دو عو رر ته ر ق کوورده در اجتمادنرد    

له در روابط حراکع برر س اسر  و    أظاهر هماس مس هدارای حکمي بوده اس  ب
 دا کورد، برداس مهورا    اجتماع و اقت اد يک نظام ممکق اس  حکع جديدی ی

که با شواخ  دق ق روابط اقت ادی، اجتماعي و س اسري همراس موضروع اول    
موضوع جديدی شده اسر    واقهاً ،که از نظر ظاهر با قديع فرقي نکرده اس 

مجتمد بايد به مسائ  زماس خود احاطه داشته  .طلطد حکع جديدی مي که قمراً
 ( .15 : 4 ج 4919 بامام خم وي )باشد 

کره  رنج اس چ زيرا در ايق مرورد برا آن  حکع به تطدي  موضوع در شط، نمونه ايق کارکرد عرف

نام شطرنج در متوس ديوي آمده و به هم ق نام از آس نمي شده اس چ اما م رداق خرارجي آنچره در    

شرود تفراوت    مري روزگار صدور متوس ديوي به ايق نام خوانده شده با آنچه امروز به ايق نام خوانده 

در مرورد شرطرنج از امرام    . تواس گف  شطرنج امروز هماس شطرنج ديرروز اسر    ميهوی دارد و نما

اگر شطرنج آل  قمار بودس خود را از دسر  بدهرد بره طرور کلري و      ، خم وي استفتا شده اس  که

بازی برا آس نره صرورت داردر    ، نوس امروزه توما به عوواس يک ورزش فکری از آس استفاده گردد

ترا   بري امام خم وي ) اشکال ندارد، اگر برد و باختي در ب ق نطاشد، بر فرش ماکور: رمايودف ميدر یاسخ 

 .(43:  ج

ف مي خود ن ا نگاهي برر اسراس م تضر ات دن رای جديرد       یدر آرا ن ا س د محمد باقر ش رازی

که طواف سهي و موي و عرفات و مشهر به صرورت   ندحکع کرده بود، و در ماجرای حج اند هداشت
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که در امرور س اسري و حکرومتي بايرد از      ندوی در امر ت ل د ن ا حکع کرده بود .تي جايا اس طط ا

د و در امور احکام ديق مانورد روزه و نمراز و امثرال    رف  مي که در امور س اسي اعلع اس  تطه   ک

 (جع)الاماس آس بايد از مجتمد اعلع ف مي ت ل د کرد و در اموری که ن ازمود ن اب  از حضرت صاحب

ايرق تفک رک   ( به ن   از ساي  سر د محمرد براقر شر رازی    تا،  ش رازی بي) باشد بايد به بات واتريق رجوع کرد

اس  که تخ  ي شدس علروم را حتري در   ای  نظريه، ی مختلف ف مي و علميها نمادس م اس ساخ 

 .کود ميف ه و اجتماد دنطال ة عرص

ن ا ايشاس ی وااکود و در فت ميگوشاد « ف ه ايستا»در مورد خطر امام خم وي ،افاوس بر ايق مطلب

يي روشق وجود دارد که از نروعي نظرام نرويق در نگريسرتق بره ف ره و ف اهر  و توجره بره          ها نمونه

: امرام خم وري هسرتود    ةاز جمله موارد زير مطتوي بر نظرير . دهد ميی عرف خطر ها م لح  و دانسته

هر نود کره در ملرک شخ ري افرراد وجرود      ، ه تهلق آنما به دول مهادس زيرزم وي و حکع ب ةلأمس

اخت ار حکومر  اسرلامي حتري در مرورد لغرو يرک       لة أمس .(911-915:  تا ج امام خم وي بي) داشته باشد

کره   ها جواز خ اباس کشي ةلأيا مس م حجيا جلوگ ری موق  از انجا، قراردادهای خود با مردم ةجانط

هرا،   فره و اعراام اجطراری بره جطمره     نظرام وظ  ، يع موال اشخا  اسر  مستلام ت رف در موال يا حر

، مو  احتکار در غ ر موارد مو و ، جلوگ ری از ورود و خروج غ ر قانوني ارز و کا های قاناق

 ةممانه  از گرانفروشي و مو  حمر  اسرلح  ، گااری کا ها ايجاد گمرکات و وض  مال ات و ق م 

مرالي و   ةبره ت وير  بو ر    که همة ايق موارد در هوگام ازدواجالاامي کردس شرو  ضمق ع د ، گرم

امرام   (194رر  19: 3 ج  4919 بچ امرام خم وري   495: 4971زاده قاضري ) شرود  ميم لح  کلي مسلماناس موجر 

له از شئونات حکوم  و دول  اس  و أايق مس دارد که اصو ً مياظمار در مورد ايق فتاوی خم وي 

 .بلکه تاب  م لح  روز و م تض ات زماس اس ، ن س  ای مضطو  و مشخص شده ةلأمس

خريد و فروش خوس گويای آس اس   ةتحل   امام خم وي دربار، خريد و فروش خوس ألةمسدر 

تحريع انتفراع بره   . جا خوردس نطوده و آس ن ا حرام اس ای  فايده، که در روزگار تشري  برای خوس

رد و ايق ب اس به نوعي همانود آس ن ای اس  که خوس که در رواي  آمده به ايق موض  ان راف دا

له ثاب  متغ ر آورده شده اس  و به ن   از مواب  اه  سو  مطرح شد که اگر حکع شرع بره  أدر مس

: 4 ج 4149  الرف  امام خم وي) کود ميآس حکع ن ا تغ  ر ، یس از تغ  ر عرف، موا  يک عرف مه ق باشد

، ني از شئوس حکوم  هستودچ بلکه احکامأايق م اديق مطتوي بر احکام و قوان ق اسلام ش اصو ً( 91

 4 41 امرام خم وري  ) برای اجرای حکوم  و گستراندس عدال  اسر   آليمطلوباتي بالهرش و اموری 
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م لح  و تطدل حکع به تطدل عرف توجه داشر  و در   ةلأامام خم وي در م ام فتوا به مس( 1 3:  ج

داد و در  مري به ديگراس هشردار  ، لفظي ةی جمود بر ظاهر ادلها به آس ب، ايق رويکرد نويق دفاع از

آورده ، حاشیه عروهو  تحریرالوسیلهنظر امام خم وي با آنچه در  ،مهادس ةلأبرخي از ايق احکام مث  مس

 یهرا  تفاوت دارد و ايق گواهي ديگری اس  برر تطردل اجتمراد حتري بررای يرک مجتمرد در زمراس        

 ييسرامانه ف مري کارآمرد و یاسرخگو    ، امام در ی ش گرفته شودفاوت، لاا اگر زماني در ف ه نظر مت

 .شک  خواهد گرف  که بتواند به ن ازهای بشری در طول زماس یاسخ دهد

وضر  و قانونگرااری    ةد يا زم ونهستود که نوعي از احکام نويق را در بردارای  دسته: سوم دستة

بهضي از احکام هستودچ داوری عرف در ايق دسته توما به مهورای تح رق م رداق خرارجي مربرو       

مرواردی مثر    ، گ رد و به نوعي به وض  احکام نظرر دارد  ميفراتر را در بر ای  شودچ بلکه حوزه مين

در ف ره اهر    « ب   وفا» هايي نوس هبه عوواس م داقي از ب   در ف ه يا مشروع دانستق یديد« مهاطات»

ی وند اعضا ، مالک   مهووی، ب مه، نوخاستهچ نوس بانک يي کاملاًها سو  يا اعتطار بخش دس به یديده

از کرارکردی فراترر از تشرخ ص م رداق بررای       هرنود که تفس ر م اديق قلمداد شوندچ امرا واقهراً  

دانرد نروس احرراز     مري ديق ب ر   مهاطات را ن ا يکي از م ا، عرف: دهد به عوواس مثال ميعرف خطر 

له يک تفس ر ساده و ب اس م داق خارجي ف ط ن س چ بلکه أو ايق مس. عرف اس  ةبرعمد، موضوع

خود نوعي حکع جديد اس چ نرا که با یايرش مهاطات به عوواس يکي از م اديق ب   در ح   ر   

ه لفظ وجود ص غه ملفوظ ظمور ع د ب: گوي ع قائ  شده و ميای  توسهه، در حکع شرعي ناظر به ب  

« ب ر  وفرا  »له يک حکع اس  نه يک احراز موضوع و يا مثر   ايق مسأ .شر  حتمي تح ق ب   ن س 

آس اس  کره  « ب   وفا»موظور از . در دوراس اول ه تشري  وجود نداشته و بهدها رواج ی دا کرده اس 

 فروشد مشررو  بره آنکره     ميملکي را به کس ديگری ، فردی ن ازمود یول اس  برای رف  ن از خود

دوباره آس ملک به تملک خود باي  در آيد که ايق ، یول را به مشتری برگردان دتا زماني مه ق اگر 

ما به عوواس رهق يا رهق و اجاره همخواني دارد و در برخي از موراب  اهر     ةنوع ب   امروزه در جامه

و انرد   و ايق ب   را ب   الطاعره ن را خوانرده   ( 937، 449: 4131 ني قلهه) حکع رهق داده شده به آس ،سو 

اص  مشروع   آس ناد ماهب حوفي مورد بررسي و یايرش قرار گرفته اس  و شرافهي ن را آس را   

ايق ب ر  را ايوگونره تهريرف کررده کره هرر گراه خريردار بمرای اول ره را           و . نام ده اس « رهق مهاد»

 .(4933عرفاني ) گردد ميخود به تملک فروشوده باز  ،ملک، برگرداند



 

 

 

 
 

 

 

03       

س
ل 

ا
ج

ه
م 

ده
/

ه 
ار

شم
و 

د 
فتا

ه
  /سه

ن
ستا

زم
 

93
15

 
ن

متي
ة 

ام
شن

وه
پژ

 

با شر  خ ار مهرروف اسر  و امرروزه در     ايق ب   در ف ه ش هه به عوواس ب   خ اری يا ب   همراه

ب   خ ار در ف ره امام ره جرايا    : نويسد ميش خ ان اری . کوود ميياد  «ب   شر »به  از آس عرف مردم

 .( 93 :  ج 4971ان اری ) اند اس  و برخي ادعای اجماع کرده

طرور عملري    هی نويق عرفي را یايرفته و بها از مطاحث و در موارد فراواني ف ه یديدهدر بس اری 

آثار و لوازم دانسته اس   أامری نويق را که عرف یايه گاارش بوده به رسم   شواخته و آس را موش

گشرودس   رایتواند یايرفتره شرود و راهري بر     ميتريق کارکردی اس  که برای عرف  و ايق امر ممع

تواند تومرا   ميعطادات و امور توق في  ةفرا روی گااردچ لاا عرف هر نود در حوز ها ز گرهبس اری ا

مهراملات و امرور غ رر     ةبه داوری در تح ق و عدم تح ق م داق و موضوع بپردازد ولري در حروز  

يکري   .تواند حکمي نويق یايه گااری کود و ايق حکع از ديدگاه ف مي هع یايرفته شود ميعطادی 

ف ه زماس و مکاس و تحول ف ه به تحول زمراس و مکراس را    ةهايي که در ف ه ش هه بستر انديش از نظريه

تغ  رر يرافتق    ةواسرط  هرواسر  کره احکرام بر    »: فرمايرد  شم د اول اس  که مري  ةسازد نظري فراهع مي

 . (494: 4جتا  شم د اول بي( «کوود تغ  ر، عادات

در  مرثلاً ، اسر   يف مي ن ش ارزنده و بس ار با اهم تی عرفي بشر در فمع ها بوابرايق ن ش دانسته

ی ها ای مختلف وزنهه در عرفشده و  درنظر گرفته ميته  ق وزنه و ی مانه عرف مردم مح  مهامله 

در ايوکه با فروش خانه يا ملکي ديگر نه ن اهايي فروخته شرده و نره   . مختلف وجود داشته اس 

سرقفلي امروزه در عررف مترداول اسر  و    . راجهه شودن اهايي فروخته نشده اس  بايد به عرف م

ال مهتطر حدر ع ق . يک نماد عرفي اس  که در شرع و زماس شارع م دس ساب ه نداشته اس  صرفاً

که يکي از ف مای بارگ قرس یوجع قمری اس  و به علر    ،ش خ طوسي .و جايا شواخته شده اس 

در بس اری از موارد در  ،نظرات او را نداش  عم ق او به مدت يک قرس کسي يارای ن د ميم ام عل

 نهایهدر کتاب  حاکع در عرف و در م اس مردم فتوا داده اس چ مثلاً کتب ف مي خود بر اساس وض 

  (.9: 4133 ش خ طوسي) غساله حمام نجس اس  و استفاده از آس در شس  و شو جايا ن س : نويسد مي

بر او ايراد گرفته و اطلاق کلام ش خ طوسي را مرردود دانسرته    نکت النهایهمح ق حلي در کتاب 

گراهي   هرا  نجس اس چ زيررا غسراله  ، نرا ش خ نگفته اس  غساله اگر یاک نطاشد: نويسد مياس  و 

: را یايرفتره اسر  و فرمروده    طوسري چ سپس از طرف خود عار ش خ اند یاک هستود و گاهي نجس

فتروای  ، فتوا داده اس  و ايرق فتروا برر مطورای عررف      عرف حاکع در زماس خود ةش خ طوسي بر یاي

ی نجرس و آلروده جريراس    هرا  ی حمرام از جروی  هرا  غسراله ، درستي اس چ زيرا در زماس ش خ طوسي
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ابق زهره از ف مای قديع ش هه در هم ق زم وره  ( 39 : 4ج  414 مح ق حلي) گرديد ميياف  و نجس  مي

 مي اس  هرگاه نازل شود اگر دارای مهراني  خطاب خدا که متضمق حکمي از احکام ف: نويسد مي

شرعي يا عرفي باشد بايد بر هماس مهوا حم  شود و نوانچه ايق مهاني وجود نداشرته باشرد بايرد برر     

 ( .997: 4147 ابو زهره) حم  شود، مهوای لغوی و اص  وض 

ی دارد مهوای عرفي بر مهوای لغوی و وصفي برتر، با عواي  به عطارات ش خ طوسي و ابق زهره

در ايرق خ رو    هرع  خر از ف مرای مترأ   ،د محمرد کراظع يرادی   سر  . رساند ميکه اهم   عرف را 

هرای مختلرف دگرگروس     ها و مکراس  کا های مثلي و ق مي بر حسب عرف يهوي در زماس: نويسد مي

حکع کا ی مثلي را ی دا ، زماس و مکاس کا ی ق مي ةلأی عرفي و مسها شوند و به خاطر ملاک مي

لطاس در گاشته کا ی ق مي به حساب  یايردچ مثلاً کود و کا ی مثلي حکع کا ی ق مي را مي مي

و  برافي  ی یارنره هرا  ی کارخانره هرا  فرآورده و ها بس اری از لطاسکه در زماني مانود زماس ما . آمد مي

و برر  اند  هشوند و آنچه مجتمديق مثلي يا ق مي نام د ميمثلي شمرده . دوزی با هع مشابه هستود جامه

قاب  تغ  ر و دگرگوني اس  و اجماع آنما اعتطار ندارد اند  مثلي بودس و ق مي بودس آس اجماع کرده

برر مرا  زم ن سر  کره از اجمراع آنراس       اند  و اگر عرف ما بر خلاف ن ای باشد که آناس ذکر کرده

دل   ، واس مرحوم يادیبا توجه به سخ (444: 4971يادی ) بلکه از عرف بايد ی روی شود، ی روی کو ع

 .اندازد ميعرف به قدری ن رومود اس  که دل   اجماع را از اعتطار 

 

 از دیدگاه امام خمینی تسامح عرفی  و دقت عرفی(3
زيررا   چدانسر  « عررف »تواس  ميبديمي اس  که هر ش وه گفتاری يا کرداری رايج در ب ق مردم را ن

 ةنور ق شر و  ، شرک  يباشرد و بر   مري ن ازها و م الح اجتماع استوار  ةاس  که بر یايای  ش وه «عرف»

بمره خواهد بود و نه ططاي  سرل ع را بره مخالفر  برا      ع لايي بي أم اس آدم اس نه از مطدای  ش وع يافته

 .ديي آس گواهي دهوآد تا بر عدم کارخوان ميخود فرا

از وجرود آفر    ، دروس خرود  تواس ناديده انگاش  که عررف در  ميايق ح     را ن، با ايق همه

الطته ايق هرگا به مهوای وجود تلازم ب ق عررف و رونرد تسرامح گرايري     . برد ميتسامح گرايي رنج 

ف  مراس و اصرول اس باورمورد بره     ، که عرف در مهرش تسامح گرايي قررار دارد ، ايق ح    . ن س 
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غفلر  نورزنرد و گرام     به ه چ روی از ايق آفر  ، عرف را بر آس داشته که در هوگام کاربرد عرف

 .نمادس در طريق دق  را فرونگاارند

رغط  نشراس داده و   «تسامح عرفي»و  «دق  عرفي» از جمله مهدود دانشموداس ش هه که به بحث

ی ايشاس به ها بوابر آنچه از تحل   گفته -دق  عرفي ناد ايشاس . خم وي اس  اماماند،  به آس یرداخته

تمرامي جوانرب  زم و   ، اسر  کره عررف بره هوگرام کرارکرد خرود       عطارت از ايق  -آيد  ميدس  

: 4ج 4919 الرف امام خم وي ) شمارد ميکود و ه چ کوتاهي و سم  انگاری را روا ن ميمتهارف را رعاي  

زيررا روش   چن سر   «دق  ع لري فلسرفي  »به مهوای  «دق  عرفي»ايشاس بر ايق باورند که  (.7   ،411

گرواه برر ايرق    . بوا نشده اس  ها آس دق  ةاس  و عرف ن ا بر یايعرف غ ر از روش فلسفي و ع لي 

حکرع برر ب رای آس    ، ی يرک موضروع  ها سخق آنکه گاه عرف با وجود از ب ق رفتق برخي از حال 

امرام ايرق   . ی ع لري و فلسرفي ناسرازگار اسر     ها کود و حال آنکه نو ق حکمي با دق  ميموضوع 

  :کوود ميمطالب را در تمث لي نو ق ب اس 

جريراس دارد و  [ آدمري ]ی ها اس  که در قلب و رگای  خوس هماس ماي  شواخته شده، شک بي

شود نه آس خوس مسامحي عرفي  ميخوني اس  که از بدس خارج اس  آنچه موضوع حکع نجاس  

، بررد  مري ولي عرف با نماي  دقتي که در تشخ ص م اديق به کار ، گويد ميکه عرف به آس خوس 

بلکه رنرگ خروس   ، خوس ن س ، ماند ميکود رنگي که یس از شستق لطاس خوني بر جای  ميحکع 

از ايرق  . دانرد  مري را ممتو   خوس فيبرطرف شدس کام  عر، در ايق موارد دل   ع لي اگر نه چاس 

خروس   ةهماس ذرات کونک از ماده تشک   دهورد ، کود رنگ باقي مانده ميروس  که ع   حکع 

 ( .1  : 4ج  4919 الفامام خم وي ) اس 

دق  عرفي را در برابر تسامح ، تشخ ص دق  عرفي را در برابر تشخ ص ع   دق ق برهاني امام

و تسامح عرفي را در برابر دق  ع لي برهراني   (1   : 4ج  4919 الفامام خم وي ) و نه دق  ع لي -ع لي 

رفي غ ر متسرامح اسر  کره    کوود که ايق توما فمع ع ميدهود و ت ريح  ميقرار  -و نه دق  عرفي  -

 تسرامح عرفري   ،نه دق  ع لي يا تسامح ع لي، گ رد ميم ااس و مه اری برای امور قرار ، در شريه 

بررداری و   بلکه موظور از عرفري کره بايرد مرورد بمرره      ...در ه چ يک از موارد ملاک و مه ار ن س 

اسر   تشخ ص و شواخ  دق ق عررف  ، و همانا مه ار ...عرف همراه با دق  اس ، استواد قرار گ رد

 (. 7    :4ج  4919 الفامام خم وي ) که در م اب  تشخ ص ع   دق ق برهاني قرار دارد
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باشود که تسامح عرفي ه چ گاه دارای اعتطار ن س  و هرگرا مه رار در    ميالطته امام بر ايق باور ن

عرف و فمع عرفي بر تسامح بوا بلکه ايشاس بر ايق باورند که در مواردی که ، گ رد ميشريه  قرار ن

تومرا  ، شرمرد  مري داند و در یايرش آس درنرگ را جرايا ن   ميتسامح را روا ، نماده شده اس  و عرف

، گواه بر ايق سخق آنکه نره بسرا در عررف گفتراری    . تسامح عرفي یايرفتوي اس  و نه دق  عرفي

ي تروجم  مرا گرو بره آن  دهرد کره هوگرام گفر  و      ميب ق گويوده و شوونده برخي از مسامحات روی 

تفاهع عرفي توما بر هم ق تسامحات استوار گرديده اس  و نه دق  عرفري  ، در ايق موارد. شود مين

بلکره مرورد یرايرش شرريه  ن را قررار       ، عرف ةو ايق نه توما ش و. که عرف را به آس اعتوايي ن س 

فرول وجمرک شرطر     ةال لواذا قم  الي »: در شريه  گفته شده اس ، به عوواس نمونه. گرفته اس 

 -اش  با هماس تسامح عرفي، شوونده از ايق سخق ن ای جا است طال به نحو متهارف «المسجد الحرام

يابد و یر واضح اس  کره دقر  عرفري اضر ق از ايرق       ميدر ن -که موضوع حکع قرار گرفته اس  

 :اس تفاهع عرفي متسامح 

اسرر  کرره برخرري از مسررامحه و  ای بلرري گرراهي آداب سررخوگويي و گفرر  و شرروود برره گونرره 

 مادر سخق متداول اس  آنگونه که در حال سخق گفتق از آن م اس گويوده و شوونده ها یوشي نشع

و در صورتي که گويوده و شوونده دقر   ، ن ازمود تفکر و دق  ب شتری اس  امو توجه به آنود غافل

همراس مهورايي   د ايق گونه مروار  یس در. و توجه ب شتری را روا دارند متوجه ايق تسامح خواهود شد

هرگراه بررای   : اگر مو  گف ، یس به طور مثال. که در ابتدا فمم ده شود موضوع حکع خواهد بود

ن رای جرا   ، مخاطب از ايرق سرخق  ، نماز برخاستي روی خويش را به طرف مسجدالحرام برگرداس

عرفي مهوايي محردودتر  فممد اگرنه نکته سوجي و دق   ميهماس رويکرد متداول به سوی قطله را ن

 یس مه ار در مانود ايق موارد هماس فمع رايرج عرفري اسر    . کود مياز ايق فمع ساده عرفي را طلب 

دانود که شارع خود را مانود يکي از افراد  ميدل   یايرش ايق گونه تسامحات عرفي را در ايق  امام

 (.1    :4ج  4919 الفخم وي امام ) عرف برنگايده اس  ةجا هماس ش و ،ای عرف دانسته و ش وه

 

 های عرفی حجت بودن دانسته(4
 :های عرفي در ناد ف مای ش هه، سه ديدگاه وجود دارد درباره حج  بودس دانسته

حکرع عررف و بورای ع رلا را مسرتود بره       ، صاحطاس ايق ديردگاه ، حج  بودس ذاتي عرف( الف

ناسرازگاری   ةناسازگاری با آس به موال دانود که ميی زندگي اجتماعي ها فطرت و برخاسته از بايسته
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با ن ازهای اجتماعي و از هع گسستق نظام اجتماعي اس چ در صورتي که شارع م دس ه چ گراه از  

عررف و   ةحفظ نظام اجتماعي و یره ا از فرویاشي آس نشع یوشي نکرده و همواره احکام را بر یاي

 .( 33 ر  37 :  ج 4931 علامه ططاططايي) ی عرفي بشر بوا نماده اس ها دانسته

حج   عرف و بوای ع لا را در ع   ع لا که بر یايه حسق و قطح حکع ، ايق ديدگاه، ع  ( ب

 ةقاعرد ة وسر ل  هداند و اعت اد دارند که اختلافي ب ق حکع ع   و عرف وجود نردارد و بر   ميکود  مي

-99: 9، ج474: 4ج 4139چ م ررزای آشرت اني   494: ترا  ان اری بي) کوود ميشرعي بودس عرف را ثاب  ، ملازمه

 ( .174- 17:  ج 4149چ بروجردی  9
دانورد و   حج  بودس عرف را بسته به مواف   و امضای شارع م دس مي، ايق ديدگاه :امضا( ج

ي هاي امضا شده باشد و روش، ع  ده دارند هوگامي عرف و بوای ع لا اعتطار دارد که از سوی شارع

هم ق کره  ، عدم ردع( 4: عطارتود از، دهود مي دس  آوردس امضای شارع ارائه هکه ايق گروه برای ب

چ 459: 9ج 4131نرائ وي  ) روشق شود شارع ايق نوع عرف را ردع نکرده درحج  بودس آس کافي اس 

عردم ردع  ، ثاب  نشدس عردم ردع و برازداری   (  چ(9 4-1 4: 4143 خراساني چ آخوند491: 9ج 4147عراقي 

اگر ثاب  نشود کاشف از امضا و رضايتمودی اوس  و برای حج  بودس عرف و بوای ع لا کرافي  

رود و در صورت ناسرازگاری و   ميشمار  هاس  نوس شارع از ع لاس  بلکه رئ س ع لا و عرف ب

 بر شارع  زم بود که اختلاف و دوگانگي مسلک خود را با عررف مهرفري کورد   ، هع مسلک نطودس

ايق ديدگاه سکوت شارع را برای ، سکوت (9چ ( 47، 41:  ج 4973چ مظفر 93 : 9ج 4971اصفماني  غروی)

 4133 صردر ) دانورد  مري و دل   بر حج  بودس عرف و بوای ع لا  هامضا و رضايتمودی او کافي دانست

 (.39 -39 : 4ج
و دانرد   حج  بودس عرف و بوای ع لا امضای شارع م دس را ضروری مري  ةامام خم وي دربار

 زم اس  که براز نداشرتق شرارع ثابر      ، بر ايق باورند که برای اعتطار و عم  به عرف و بوای ع لا

رايج ب ق مردم مرورد یرايرش شرارع     یاگر عرف و بوای ع لا: فرمايود ميو در ايق خ و  ، شود

 کرافي اسر    ،س  که آس را باز دارد و باز نداشتق او در نافا بودس عررف قرار نگرفته باشد ناگاير ا

 .( 93 ،949:  ج 4149 ب امام خم وي)

: کوود که ف مرا گويورد   ميبحثي را تح  عوواس اشکال بر عرف و بوای ع لا مطرح  امام خم وي

ي رد  أو در ت ي د شده باشرد أشارع امضا و ت ةهر عرفي در هر امری در صورتي مهتطر اس  که از ناح 

ي رد در صرورتي تح رق    أو ت آس عرف مو  نکررده باشرد و امضرا   شارع هم ق بس که ما را از ی روی 

باشد و ی غمطر و امام آس  (ع)يا امام ( )ی عرفي بشر در موظر ی امطرها خواهد ياف  که عرف و دانسته
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ی هرا  و نو يا دانسرته  ع لا بر عم  کردس ن اهای تازه ةرا مو  نکرده باشدچ ولي هر گاه عرف و س ر

هع ساب ه نداشته اسر  در نور ق مرواردی نگونره      (ع)عرفي بشر باشد که در زماس امام مه وم ةتاز

 .( 9 4:  ج 4919 الفامام خم وي ) نو ق کاری ممکق ن س ، ي د شارع را کشف کردأتواس امضا و ت مي

. به احکام شرعي داشر  رجوع به عالمي بود که وجداني ، رجوع جاه  به عالع ها در آس زماس

جاهر  بره   ، شدچ اما در زماس مرا  ميبرای او ی دا  (ع)امام مه وم عملي که در یرتو مکالمه و مشافمه با

فتاوی خود را از يک رشته ظووس اجتمادی و امارات ، کود که به جای علع و ي  ق عالمي رجوع مي

 (.1 4  : ج  4919 الفامام خم وي ) ظوي به دس  آورده و از علع و قط  خطری ن س 

اگر عررف سر ره    (ع)هماس طور که امام مه وم: دهود ميیاسخ ، امام خم وي یس از طرح اشکال

گ ررد و از آس مور     مري ع لايي زماس خرود را نپسرودد و از آس خشروود نطاشرد بوانرار جلروی آس را       

آنمرا آگراهي   أخر را ن ا که در زماس خود بر همة ی متها ی زماسها و س ره ها همچو ق عرف، کود مي

تواند مو  کودچ یس اگر موهي به دس  ما نرسد بايد گفر  امرام از آس    ميدارد اگر نپسودد و نپايرد 

عرف ع لايي خشوود اس  و آس را امضا کرده اس چ یس عرف ع رلا در هرر زمراني یديرد آيرد و      

 .دس  ما برسد آس عرف حج  اس  و مورد اعتمادمتداول گردد و در برابر آس موهي نطاشد که به 

و ديگر ايوکه س ره ع لايي در رجوع کردس جاه  به عرالع بررای    (.9 4-1 4  : ج  4919 الفامام خم وي )

يي کره از  هرا  دانستود که علمرای شر هه در زمراس غ طر  و دوره     ميی شواياس ما  .هر کس مهلوم اس 

ی اخطار ها ندارند جا ايوکه به کتابای  بود ه چ ناره محروم خواهود( ع) ف ض حضور امام مه وم

کره  انرد   از ايق وضر  خطرر داده   (ع)مو اصول و جوام  روايي رجوع کوودچ نوانکه خود اماماس مه و

همراس عررف عروام شر هه بره علمرای خرود رجروع کوورد و اگرر ائمره ايرق کرار را               ةنانار برر یاير   هب

 4919 الرف امام خم وري  ) ودس ره را بگ رند و از آس مو  کو یسوديدند  زم بود که جلوی آس عرف و مين

 (.5 4-493:  ج
ی حاکع برر جامهره را از ف ره دور    ها ی ع لايي عرفي بشر و سو ها بوابرايق اگر عرف و دانسته

 (ع)ی رامطر و ائمره مه روم ق    ةف ه را مواوی و گوشه نش ق کرده ايرع و آس را مخرتص بره دور   ، کو ع

 .ايع انکار کرده عملاً ها و مکاس ها زماس ةجوام  و هم ةحاکم   را در همايع و  دانسته

نسط  به رخردادهای آيورده در بر ق مسرلماناس بره ايرق        (ع)استواد به علع مه وماسبا  امام خم وي

و  ها با ديگر عرف (ع)ی ی وسته به زماس امام مه ومها دهد که فرق ب ق عرف سخق گرايش نشاس مي

وجود ندارد و در ايق صورت روش باز نداشتق را بررای   (ع)ای وسته به زماس مه ومبواهای ع لايي ن
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کرار آمرد    (ع) می ی وسرته بره زمراس امرام مه رو     هرا  ی نوی دا مث  عرفها اعتطار و حج  بودس عرف

 (.5 4-493:  ج 4919 الف امام خم وي) شمارد مي

آس گماني وجود نردارد و   ةربارهر آنچه در ناد عرف د: فرمايود ميدر جايي ديگر  امام خم وي

  ريرب ف ره عورد    کر  مرا  ».یرايرش آس واجرب اسر    ، کوود ميع لا به احتمال خلاف آس توجمي ن

شرارع   (31 : 4ج 4149 ب امرام خم وري  ) «بره  ب ا خا، يجالهرف و کاس اله لاء  يهتووس باحتمال خلافه

و حجر  نطرودس عررف از هرع      تواند به کوار زدس و بازداشرتق عررف بپرردازدچ زيررا بازداشرتق      مين

گسستگي نظام جامهه و زندگي اجتماعي را در یي خواهد داش  و حال آنکه شارع خود بر حفرظ  

و در بسر اری از مروارد در   . (439: 4ج 4149 ب امرام خم وري  ) ک د ورزيده اس أنظام زندگي اجتماعي ت

آيد کره او خرود    مي  برابر عرف راه سکوت را ی ش گرفته اس  که از ايق سکوت ايق نکته بدس

سر د محمرد    (433: 4ج 4149 بامام خم وي ) عرف را یايرفته اس  ةرا يکي از افراد عرف دانسته و ش و

دوم  چکورد  مري عرفي که موضوع و متهلق حکع شرعي را مو ح . داند باقر صدر عرف را سه قسع مي

صردر  ) قرانوس اسر    دل   بر حکرع و  ،سوم عرفي که خود چکود ميعرفي که ظمور دل   را مشخص 

و قسع سروم ب شرتر مرورد    اند    قسع اول و دوم را اکثر ف ما و اصول وس یايرفته ّحجّ (91 : 1ج 4143

 .( 499: 4ج 4919 االفامام خم وي ) تواس نظر امام خم وي را بر آس تطط ق داد ميتوجه و بررسي اس  که 

سد  ، استحساس، سو  از عرف به عوواس موط  و دل لي مست   در کوار ق اس اه  در مواب  اصولي

امرا واقه ر  آس اسر  کره      (79 : 4977چ ابروزهره  57: 4599لري   چ زح5 9: 4979زلمي) .راي  ياد شده اس ذ

زح لري  . عرف از صغريات م لح  و به ديگر سخق موضوع سازی برای تشخ ص م لح  اس 

زح لري  ) عرف دل   مست لي ن س چ بلکه همراس عمر  بره م رلح  اسر      : فرمايد ميدر هم ق زم وه 

4559 :455 ). 

مطلرق  ، در اموری که شررع  ودر تشخ ص ظواهر الفاظ و مواردی از ايق دس   ،از هم ق روی

زح لري  ) .شرود  به داوری عرف تق داده مي، برايش ن س ، آورده و ضابطه و مه اری در شرع و لغ 

عررف صرح ح و مراعرات آس در تشرري  و در قضراوت      : گويرد  يق باره مياف ن ا در اخلّ (51: 4559

عرررف و ، آس را مراعررات کوررد و قاضرري ن ررا در قضرراوت، مجتمررد بايررد در تشررري ، واجررب اسرر 

انرد و برر آس روزگرار     ی عرفي بشر را در نظر بگ رردچ زيررا آنچره مرردم بره آس خرو گرفتره       ها دانسته

ه اس  و با م الحشاس سازگاری يافته اس  تا زماني کره برا   و از جمله ن ازهای آنما شداند  گارانده

و شرارع در اصر  تشرري      (15،53:  495خلّاف ) ب اس جمراعات آس وا، شارع مخالفتي نداشته باشد
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شارع عرف صحیح عرب را در تشریع مراعـات کـرده و دیـه را بـر     مثلا ً ،آن را مراعات کرده است
  . )90: 1392اف خلّ( را در امر ازدواج شرط دانسته است عاقله قرار داده و کفو بودن زن و مرد

فقیهان فتواهاي خـود را تـابع   «کند که میابوزهره تصریح ، در استنباط فقیه اثر گذار استعرف 
یـا  . )276-277: 1377  ابـوزهره ( در آن زمینـه وجـود داشـته باشـد      يا مگر آنکه نهـی اند  عرف قرار داده

بسـیاري از فتواهـایی را کـه در دوران    ، تفـاوت عـرف   ۀواسـط  هآمـده ب ـ شافعی پس از آنکه به مصر 
 زندگی در بغداد بر آنها بود تغییر داد و از همین روي شافعی داراي دو مـذهب قـدیم و جدیـد شـد    

محیط زندگی و عادات و رسـوم  ، براي انسان با توجه به جامعه، لذا برخی از احکام) 90: 1392اف خلّ(
بایـد   ها و منزل ها خیابان ةانداز، مثلاً کند میا تغییر جامعه و نیازهاي آن تغییر او تشریع شده است و ب

گونـه اسـت غـذا دادن بـراي کفـاره       همـین  )18: 1ج 1402مغنیـه  ( با توجـه بـه نیـاز امـروز معـین شـوند      
نظـر بـه زمـان     شده قطعاً یبه عنوان طعام معرف، اگر زیتون و سرکه در روایات، پذیرد دگرگونی می

  .)40: 5ج 1402مغنیه ( دارد و امروزه باید غذاي متعارف را به عنوان کفاره پرداخت کرد) ع(م صادقاما
شارع اصطلاح خاصی نسبت به آن ندارد . که شوهر باید در اختیار همسر خود قرار دهداي  نفقه

نکته هم بایـد  به این  )40: 5ج 1402مغنیه ( و عرف هر زمان و هر جامعه میزان و معیاري براي آن است
علـت حکـم   ، حکم قابل کشف و درك نیست؛ اما در غیر عبادات در عبادات علت، اشاره کرد که

خواه مصـلحت را بـدانیم یـا    ، شود فهمید؛ زیرا در عبادات باید به الفاظ نص شرعی اکتفا کرد میرا 
 بر قـرار کـرد  باید پیوندي نزدیک میان دلیل شرعی و مصلحت معلوم آن ، ولی در معاملات، ندانیم

بـراي  . سفر مفهوم شرعی دارد و با معناي عرفـی آن فـرق دارد  ، بر همین اساس )158: 3ج 1402مغنیه (
سختی و مشـقت بـوده و چـون در سـفرهاي     ، توان فلسفه بافی کرد و گفت ملاك سفر میفهم آن ن

عقل قابل فهم  امروزي چنین دشواري وجود ندارد پس باید نمازها را کامل خواند؛ زیرا دین خدا با
: 3ج  1402مغنیـه  ( آنهـا داوري کنـد   ةنیست؛ بلکه باید به منابع و مصادر شرعی رجوع کـرده و دربـار  

خیار حیـوان را از مشـتري بـه هـرکس کـه حیـوان بـه او منتقـل          توان مثلاً میولی در معاملات  )247
گسترش داد؛ زیرا مـلاك آن   یا جواز ربا بین پدر و فرزند را به مادر و فرزند نیز شود منتقل کرد می

  . )279،159: 3ج 1402مغنیه ( معلوم است

  ؟نص چیست مجوز اعتماد فهم اجتماعی و عرفی در فهم) 5
اساسی نزد همگان پذیرفته شـده اصـل حجیـت ظهـور      ز چیزهایی که در علم اصول به گونۀیکی ا 

اي  کـه قرینـه   میتا هنگاي شرعی و فقهی را ها خطاب ۀبر اساس همین اصل است که باید هم. است
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شیر را گاهی براي بیان جـانور   ژةوا: به عنوان مثال. در پرتو ظهورش معنا کنیم، بر خلاف آن نیافتیم
 گاهی هم براي بیان انسان دلیـر بـه کـار    گوییم شیر سلطان جنگل است و بریم و می میکار  هدرنده ب

شیر در طبیعت بر جانور درنده دلالـتش   ةگوییم این انسان شیر است و هنگامی که واژ بریم و می می
شود تا جانور درنده هماهنگ ترین معنا را با این  میهمین ویژگی سبب ، بیشتر است تا بر انسان دلیر

  .) 25: 1359صدر ( واژه داشته باشد و معناي ظهور همین است
: اول. سـت این ظهور نشانگر درجه معینی از دلالت لفظ بـر معناسـت و نتیجـه دوگونـه دلالـت ا     

شـیر از آن روي کـه    ةبراي نمونـه واژ ، که برآمده از وضع در یک زبان باشد، دلالت لفظی وضعی
که بر ، دلالت لفظی سیاقی: دوم. ظاهر در جانور درنده است براي رساندن آن معنا وضع شده است

سـل جمعـه   گویـد غ  هنگامی که مـولا مـی  : براي مثال. تغییر و بیان است ةآمده از سیاق سخن و شیو
فهمیم که غسل جمعه مستحب است نه واجب؛ زیـرا اگـر    ، میکن چرا که پاداش آن را خواهی برد

واجب بود شایسته بود که سیاق سخن را تغییر دهد و به جاي تشویق به پاداش راه بیم دادن از کیفـر  
  . )26: 1359صدر ( بست میکار  هرا ب

پدیـدار گشـته و معنــایی   ، سـیاقی و وضـعی  ي هـا  ظهـور لفظـی در ذهـن از جمـع بنـدي دلالــت     
پرسشی که باید در این باره مطرح کنیم این . یابد میحد و مرز خویش را  ها هماهنگ با این دلالت
هـر گـاه   ، یش دریابـد هـا  کرانـه  ۀخواهـد معنـاي نهـایی خـاص را تـا هم ـ      مـی است که آیا کسی که 

ي زبـانی نـص   هـا  ی ملاحظه نماید و دادهرا از راه دلالت وضعی و سیاق ها ي گوناگون واژهها دلالت
  .رسد میرسیدگی کند به هدف خویش  را کاملاً

پاسـخ مثبـت در   ، پاسخ هم مثبت است و هـم منفـی  : فرماید میشهید محمد باقر صدر در پاسخ 
یعنی انسـانی اسـت    ؛شناسد میتنها زبان را  ،خواهد نص شرعی را بفهمد میجایی است که شخصی 

آشناست و هیچ گونه  ها ي وضعی و سیاقی واژهها که زبان را از راه وحی و الهام دریافته و با دلالت
. پـذیرد  مـی چنین کسی تنها آگاهی زبانی دارد و کار او در فهم نـص پایـان   ، آگاهی دیگري ندارد

گونـاگون زنـدگی   ي هـا  خواهـد نـص را دریابـد و در گسـتره     مـی پاسخ منفـی در جـایی اسـت کـه     
اجتماعی با دیگر خردمندان همنوع خویش بسر بـرده اسـت؛ چنـین کسـانی کـه زنـدگی اجتمـاعی        

هر فـرد   ةهاي ویژ گیري ها و جهت اینگونه دارند آگاهی مشترك و ذهنیت واحدي در کنار آگاهی
فهـم همگـانی مشـترك را در     ۀاین آگـاهی مشـترك و ذهنیـت واحـد پای ـ    . گیرد مینزد آنان شکل 

تشریع و قانونگذاري نیز از آنهاست و همان چیـزي اسـت    ۀسازد که عرص میي گوناگون ها سترهگ
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هر گاه دلیلـی دلالـت کنـد کـه      نامند؛ مثلاً میموضوع  و ي حکمها که فقیهان در فقه آن را مناسبت
ابیم کـه  ی ـ درمی. دست آورده مالک آن خواهد بود ههر کس آبی را از نهري یا جوبی را از جنگل ب

شـود تنهـا    مـی دسـت آورد مالـک    هي خام و دست نخـورده طبیعـی را ب ـ  ها هر کس چیزي از ثروت
هاي حکم و موضوع در حقیقت تعبیـر   این مناسبت )35: 1359صـدر  ( .محصور در آب و چوب نیست

کند که آنچه  میدیگري است از ذهنیت واحد و ارتکاز تشریعی هنگانی که فقیه در پرتو آن حکم 
دسـت   هچیزي جز ب. ضوع تملک با حیازت یا نجس شدن با آب متنجس قرار گیردمناسب است مو

شـود؛ ولـی همـین     مـی فهمیـده ن ، آوردن حکم چوب یا حکم لباسی که آب متنجس به آن رسـیده 
حکـم را  ، ي حکـم و موضـوع  هـا  بر اساس فهم عرفی و اجتماعی و دخالـت دادن مناسـبت   ها گزاره

یی بـراي حکمـی گسـترده    هـا  نجاست لبـاس تنهـا نمونـه    دهد و ملکیت چوب و آب یا گسترش می
 ،همان فهم عرفی و اجتماعی بشر است و نوبت فهم عرفی و اجتماعی نـص   خواهند بود و این روش

رسد که نوبت فهم زبانی پایان پـذیرد فقیـه در گـام نخسـت پیـام زبـانی نـص را معـین          زمانی فرا می
اینجاسـت کـه   ، کنـد  مـی ی و اجتماعی را بر آن بار فهم عرف، کند و پس از شناخت معناي گفتار می

گـردد کـه در گـام اول در تنگنـاي فهـم زبـانی هرگـز         مـی اي از نص براي او آشـکار   چیزهاي تازه
  .آید دست نمی هب

حد و مرز فهم اجتماعی نـص را ایـن گونـه معـین      ،)ع(فقه امام صادق محمد جواد مغنیه در کتاب
باید آن را تنها بر اساس فهـم زبـانی فهمیـد و    ، مربوط به عبادات باشداگر نص یا دلیلی : کند که می

بنابراین هنگامی که دلیلـی وارد   )6: 1ج 1402مغنیه ( فهم آن بر اساس فهم عرفی و اجتماعی نارواست
تـوان   مـی ن، نمازش باطـل اسـت  ، ي نماز مغرب شک کندها هر کس در شماره رکعت: شد و گفت

چیـزي اسـت مربـوط بـه     ، یز سرایت داد؛ زیرا باطل شـدن نمـاز یـا شـک    این حکم را به نماز ظهر ن
توان فهم اجتماعی را بر آن  مین، غیبی و توفیقی است مینظا ،عبادات و نظام عبادات و نظام عبادات

زندگی اجتماعی و عرفی مانند معاملات مـرتبط باشـد نوبـت بـه      ۀتحمیل کرد؛ اما اگر نص به عرص
در فهـم   ،فبنابراین مجوز اعتماد بـر فهـم اجتمـاعی و عـر     .رسد می فهم اجتماعی و عرض آن نص

ظهوري در معنـاي هماهنـگ بـا فهـم اجتمـاعی دارد کـه ایـن        ، نص همان اصل حجیت ظهور است
، هـل زبـان اسـت   اظهور مانند ظهور لفظی حجت است؛ چرا که گوینـده از آن روي کـه فـردي از    

از آن روي که فردي اجتماعی است گفتـه خـود    فهماند و میسخن خود را از جهت زبانی و لفظی 
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ییـد کـرده   ز چنـین روشـی را در فهـم اجتمـاعی تأ    فهماند و شارع مقدس نی را از جهت اجتماعی می
  .است

  
  تیجه گیرين) 6

رجوع به فهم عرفـی  ، آید دست می هعناوین فقهی در پرتو تمسک به فهم عرفی و اجتماعی بتوسعۀ 
هاي فقهـی   از آنچنان جایگاهی برخوردار است که در بسیاري از بحث، و اجتماعی و استفاده از آن

 تـأثیر تـوان   مشهور است و نمی.. .شهید صدر و، امام خمینی، جواهرفقهاي بزرگی همچون صاحب 
قائـل  اي  یک مفهوم توسـعه  ةراگر عرف در دای .آن را در کار استنباط و قانونگذاري نادیده گرفت

عرف است و نوعی اتحاد  ةشرع همان سیر رةسی. زم الاجرا استباشد نظر عرف در خصوص آن لا
یید قرار دهد؛ اگر در متنـی  أشود که نیازي نیست که شارع مقدس عرف را مورد ت میمسلک دیده 

اما اگر بیان او در ایـن بـاره    ؛اي باشد باید شرع مقدس آن را بیان کند از متون دینی اصطلاح یا واژه
شـارع  . ي عرفی و اجتمـاعی بشـر تمسـک کـرد    ها ن خصوص باید به دانستهبه ما نرسیده باشد در ای

چشـم پوشـی نکـرده و همـواره     ، مقدس هیچ گاه از حفظ نظام اجتمـاعی و پرهیـز از فروپاشـی آن   
عرف و فهم اجتماعی بنا نهاده است و عرف عقلا در هر زمانی پدید آید و متداول  ۀاحکام را بر پای

ی از طرف شارع مقدس به ما نرسیده باشـد آن عـرف حجـت و مـورد     گردد و در برابر آن هیچ منع
ي حـاکم بـر جامعـه را از فقـه دور کنـیم در غیـر       هـا  توانیم عرف عقلا و سنت میاعتماد است و ما ن

 )ع(و ائمــه معصــومین )ص(ایــم و آن را بــه دوران ســنت پیــامبر اینصـورت فقــه را گوشــه نشــین کــرده 
لکـن   .ایـم  انکـار کـرده   هـا  زمانها و مکـان  ۀجوامع و هم ۀر همایم؛ و حاکمیت عرف را د برگردانده

زنـدگی اجتمـاعی و عرفـی     ۀاسـت کـه بـه عرص ـ    یداوري فهم عرفی و فهم اجتماعی مربوط به نص
تـوان فهـم اجتمـاعی و     مـی مواردي که مربوط به عبادات و نظام غیبی و توفیقی باشـد ن ، مرتبط باشد

توان بر فهـم اجتمـاعی و عرفـی در فهـم نـص و مسـائل        میعرفی را بر آن تحمیل کرد و اصلی که 
فقهی اعتماد کرد همان اصل حجیت ظهور است و گوینده از جهت اینکه فردي از اهل زبان اسـت  

از جهـت   ،فهماند و فهم اجتمـاعی خـود را هـم    میاز طریق زبانی و لفظی سخن خود را به دیگران 
د شرع مقدس هم، چنـین روشـی را مـورد تأییـد     کن دیگران تفهیم میاینکه فردي اجتماعی است به 

بـراین باورنـد کـه از جملـه     ، برخلاف برخی از فقیهان و اصولیان شـیعه  خمینی امام. قرار داده است
همـان   ؛انس با محاورات و دریافت موضوعات عرفـی اسـت  ، آگاهی به عرف زمان، شروط اجتهاد
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مجتمرد  ، از ايرق رو . آس نرازل گرديرده اسر     ةعرفي که محاورات قرآس و سو  برای آس و بر ش و

به دقايق و ظرايف مطاحث علمي و ع لري روی آورد  ، تواند و نطايد در هوگام اجتماد و استوطا  مين

، و توجه به عرف را فروگاارد يا خود و حدس و ذهق خود را از آس نظر که او ن ا از عررف اسر   

توجه و مراعات عرف زمراس خرود جمرود ورزد و    بدوس ، مرج  قرار دهد و يا ايوکه به ظاهر رواي 

بلکه همواره بايد از آم ختق ظرايف و دقايق مطاحرث علمري و ع لري برا عررف و مهراني       ، فتوا دهد

عرفي به شدت بپره اد و توما به عرف مراجهه کود و آس را مورد توجه قرار دهد نه ايوکه درياف  

یايرد که ايق خود در بسر اری   ميکلام صورت  مراد شارع و فمع متوس ديوي از طريق ظواهر الفاظ

مطتوي بر درياف  عرف و موضوعات عرفي اس  و عدم رعاي  جانب عرف به خطا رفتق ، از موارد

 .ف  ماس و مجتمداس و تض    ح وق را در یي خواهد داش 
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 . مؤسسه توظ ع و نشر آثار امام خم وي، ناپ اول :تمراسکتاب البیع، ( ق4 41. )امام خم وي، س د روح الله −

 .مؤسسه اسماع ل اس: ، قعالرسائل( 4919الف . )ررررررررررررررررررر  −

، نشرآثارامام خم وي مؤسسه توظ ع و: ، تمراس(جلدی   دوره ) صحیفه امام( 4919 ب. )ررررررررررررررررررر  −

 .ناپ نمارم

 .مؤسسه توظ ع و نشر آثار امام خم وي، ناپ اول: ، قعالمکاسب المحرمه( 4149الف . )ررررررررررررررررررر  −
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مؤسسه توظ ع و نشر آثار امام خم وي، : ، قعانوارالهدایه فی شرح الکفایه( ق 4149 ب. )ررررررررررررررررررر  −

 .ناپ اول

 .مؤسسه توظ ع ونشرآثارامام خم وي: ، تمراساستفتاءات( تا بي. )ررررررررررررررررررر  −

 .مجم  الفکراسلامي: ، قعالمکاسب( 4971. )ن اری، مرتضيا −

 .، ناپ اول(ع)موسسه آل الط  : ، م رر ابوال اسع کلانتری، قعالمطارح الانظار( بي تا. )ررررررررررررررررررر  −

 .نشر فکر: ، قعالاصول یةنها( ق4149. )بروجردی، س د حس ق −

 الطحوث و مکتبة: ، ب روتالاقناع عن متن الاقناعکشاف ( ق4149. )بموتي، مو ور بق يونس بق ادريس −

 .الدراسات

 .دارالهلع، ناپ دهع: ، کوي علم اصول فقه ( 495. )خلّاف، عطدالوهاب −

 .مؤسسه توظ ع ونشرآثارامام خم وي: ، قعالخیارات( ق4141. )خم وي، م طفي −

 .خم ويمؤسسه توظ ع ونشرآثارامام : ، قعةالطهار( ق  41. )ررررررررررررررررررر  −

 .مدرسه الهلع: ، م رر مرتضي بروجردی، قع(کتاب زکات)الوثقی  ةمستند العرو( ق 414.  )خويي، ابوال اسع −

 .مدرسه الهلع: ، قعالبیان فی علوم القرآن( ق4959.  )ررررررررررررررررررر  −

 .المادی: ، م رر س دعطدال احب حک ع، قعمنتقی الاصول( ق4143. )روحاني، محمد صادق −

 .، دارالکتابفقه الصادق( ق 414. )رررررررررررررر ررررر −

 .دارالفکر: ، ب روتالوجیز فی اصول الفقه( م4559. )زح لي، وهطه −

 .های اسلامي بو اد یژوهش: ، مشمدهای اختلاف در فقه مذاهب خواستگاه( 4979. )زلمي، م طفي ابراه ع −

 .دارالکتب الهلم ه: ب روت ،الابهاج فی شرح المنهاج( ق4131. )سطکي، علي ابق عطدالکافي −

 .دارالکتب الهلم ه، ناپ اول: ، ب روتالاشباه والنظایر (ق4144. )س وطي، جلال الديق −

 .دارالفکر: ، ب روتالاقناع فی حل الفاظ ابی شجاع( ق4149. )شرب وي، محمد بق احمد −

 .انتشارات مکتب مف د: قع القواعد و الفوائد،( تا بي. )شم د اول، محمد بق مکي −

 .دارالکتاب، ناپ دوم: ، ب روتالنهایه( ق4133. )ش خ طوسي، محمد −

 .، انتشارات گلستاستوضیح المسائل( تا بي. )ش رازی، س د محمد باقر −

 .دارالکتب الطواني: ، قعدروس فی علم الاصول( ق4133. )صدر، س د محمدباقر −

 .دايرة المهارف اسلاميمؤسسه : ، قعبحوث فی اصول الفقه( ق4143.  )ررررررررررررررررررر  −

 .انتشارات روزبه: تمراس همراه با تحول اجتهاد، ( 4995.  )ررررررررررررررررررر  −

 .انتشارات جوگ : ، تمراسدانشنامه حقوق خصوصی( ش4911. )طاهری، محمدعلي −



  9/1/4951  ومساصلاح 
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 .انتشارات اسلامي، ناپ اول: ، قعالافکاریة نها( ق4147. )عراقي، ض اء الديق −

 .دانشگاه تمراس ،(م.ق 1  نقدی بر ماده )المجله ( 4933. )عرفاني، محمود −

 .بو اد علمي علامه: قع ،حاشية الکفایة( 4931. )علامه ططاططايي، س د محمد  −

 .انتشارات س دالشمدا: قع، نهایة الدرایة( 4971. )غروی اصفماني، محمد حس ق  −

 .، سال دوم9، شماره«امام خم وي و ف اه  مطتوي برعو ر زماس ومکاس»( 4971. )قاضي زاده، کاظع  −

 .ناپ دوم: قع دارالنقایس،( ق4131. )قلهه ني، محمد −

 .انتشارات اسلامي، ناپ اول: ، قعیةنکت النها( ق 414. )مح ق حلي، نجع الديق جهفربق حسق  −

 .عق دروس خارج فقه،( 4954. )مظاهری، حسق −

 .دفتر تطل غات اسلامي، ناپ نمارم: قع اصول فقه،( ش4973. )مظفر، محمد رضا  −

 .دارالجواد، ناپ دهع: قع ،(ع)فقه امام صادق( ق 413. )مغو ه، محمد جواد −

 .انتشارات کتابخانه مرعشي، ناپ اول: قع بحرالفواید،( ق4139. )م رزای آشت اني، محمد حسق  −

 .نشر اسلامي: ، قعاید الاصولفو (ق4131. ) وي، محمد حس قنائ −

 .، ب روت، دارالکتاب، ناپ هفتعجواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام( تا بي. )نجفي، محمدحسق −

 .ناپ اول: ، انتشارات اسلامي، قععواید الایام (ق4147. )نراقي، احمدبق محمد  −

 .مؤسسه اسماع ل اس: ، قعالمکاسب حاشية( ق4971. )يادی، س د محمد کاظع −

 
 
 
 
 
 
 
 




